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Abstract 

The present study aims to address the question of whether it is possible to determine the 
Islamic legal rulings (aḥkām fiqhī) on emerging and contemporary phenomena by relying on 

mutlaqāt (absolute statements), ʿumūmāt (general statements), and the practice (sīrah) of the 

Infallibles (ʿalayhim al-salām). Employing a descriptive-analytical method, the findings indicate 
that in dealing with newly emerged issues (masāʾil mustaḥditha), one may refer to the general 

and absolute statements found in the sayings of the Infallibles (ʿaṣūmīn), provided that the 

general or absolute evidence is capable of encompassing the intended subjects. This requires, 

firstly, the fulfillment of the conditions of ḥikmah in these statements and, secondly, the 

possibility that the sharīʿah considered those instances at the time the narration was issued. 

However, in referencing the practice (sīrah) of the Infallibles (ʿaṣūmīn), it must be noted that 
unlike mutlaqāt and ʿumūmāt, which are verbal proofs (adilla lafẓī), the practice is non-verbal 

and classified among rational proofs (adilla lubbī). In ambiguous, contemporary, and newly 

arisen matters, it is necessary to rely on the definitive extent of the practice, which entails the 
requirement of similarity (even in conditions, consequences, and effects) between current events 

and those in the era of the Infallibles. 
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 چکیده
توان با  های نوپیدا و امروزین می هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که که آیا در پدیده

 -ها را مشخص کرد؟ روش پژوهش توصیفی تمسکّ به اطلاقات، عمومات و سیرۀ معصومین، حکم فقهی آن
توان  رای کشف حکم شرعی، میهای تحقیق حاکی از آن است که در مسائل مستحدثه ب تحلیلی بوده و یافته

به عمومات و اطلاقات وارد در فرمایشات معصومین)ع( مراجعه نمود، مشروط به اینکه دلیل عام یا مطلق 
صلاحیت شمول نسبت به موضوعات مورد نظر داشته باشد که لازمۀ آن این است که اولاً مقدمات حکمت 

ارع در زمان صدور روایت به آن مصادیق و موارد التفات داشته ها تمام باشد و ثانیاً احتمال اینکه ش در ناحیۀ آن
است، وجود داشته باشد. البته در استناد به سیرۀ معصومین)ع( باید توجه داشت که سیره برخلاف اطلاقات و 

گیرد و در موارد مشکوک و  باشد، فاقد لفظ بوده و در زمرۀ ادلهّ لبیّ قرار می عمومات که در ادلۀّ لفظی می
شود یا خیر، باید به قدر متیقنّ از سیره اکتفاء کرد و این  روزین و امور مستحدثه که آیا سیره در آن جاری میام

 چیزی جز لزوم همسانی )حتی همسانی در شرایط، پیامدها و آثار( وقایع امروز و زمان معصوم نیست. 
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 مقدمه .1

ها و جوامع بشری را  شمول داعیۀ سعادت انسان شمول و زمان دین اسلام به عنوان یک دین جهان
ترین بندۀ خدا  ها و تحت هر شرایطی دارد و پیامبر گرامی اسلام)ص( نیز به عنوان شریف در همۀ زمان

و  یشمول به سوی بشریت مبعوث شده است. جهانترین مخلوق او آخرین پیامبری بوده که  و کامل
باشد تا بتواند در  یبخش اتیو ح ین مترقیقوان یکند که دارا یاقتضاء م یعت آسمانین شریا یجاودانگ

ا و آخرت را فراهم آورد. از طرفی پس از گذشت یها به سعادت دن دن انسانیرس ۀنیهر عصر و زمان زم
اسلام، زندگی بشر دچار چنان تحولی شده است که فکر  قرن از پیدایش شریعت مقدس 31نزدیک 

نماید، تا چه رسد به اینکه کسی بتواند  سال قبل نیز تا حد زیادی ناممکن می 344بازگشت به حتی 
ای دستخوش  شرایط زندگی خود را بسان زندگی مردم صدر اسلام قرار دهد. زندگی امروز به گونه

است که بسیاری از موضوعاتی که در گذشته مورد ابتلاء  های مادی و تحولات شگرف شده پیشرفت
ها را  گرفت، از بین رفته و موضوعات دیگری جای آن ها تعلق می عموم مردم بود و احکام شرعیه به آن

ها به ظاهر حکمی صادر نشده است. البته آنچه که مسلّم است  ای که در مورد آن گرفته است؛ به گونه
 گریزی نیست، همانطور  نکه از این تغییر و تحول در بستر گذشت زمانو گریزی از آن نیست، ای

گاه از آن جدا  چیاست و ه یجهان ماد یذات ۀر و تحوّل لازمییتغ»اند:  که فیلسوفان و حکیمان گفته
ای جز پذیرش حقیقت تحول  به همین دلیل در مسألۀ استمرار شریعت و احکام الهی چاره«. شود ینم

گیرد، چگونگی سرایت دادن  شری وجود ندارد، بلکه آنچه که مورد توجه قرار میو تطوّر جامعۀ ب
های دور ندارند که  ای در گذشته اند و سابقه احکام الهی به موضوعاتی است که به تازگی به وجود آمده

 شود. ها به مسائل مستحدثه تعبیر می از آن
اج احکام موضوعاتی که در لسان های استخر در این راستا، پژوهش حاضر درصدد است که روش

اند  ها نامی برده نشده و نیز در زمان نزول قرآن کریم و زمان صدور روایات وجود نداشته روایات از آن
اند را مورد کاوش و بررسی قرار دهد و شرایط تمسّک به عمومات و  و پس از آن دوران شکل گرفته

ات احکام موضوعات جدید و مستحدث را تبیین برای اثب )ع(اطلاقات ادلّۀ شرعی و سیرۀ معصومین
 نماید.

 پیشینۀ پژوهش .2

این مسأله اگرچه از دیرباز مورد عمل فقهای شیعه بوده است، لکن کمتر به این موضوع با نگاه 
های علمیه به این بحث  های اخیر برخی از اساتید و محققین حوزه مستقل پرداخته شده است. در سال

اند. شاید علت اینکه این موضوع به  نموده و تحقیقاتی در مورد آن انجام داده به صورت مستقل توجه
صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته است این باشد که در صورت احراز مقدمات حکمت و انعقاد 
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اطلاق و همچنین وجود عمومات، آنچه که در ارتکاز اصحاب بوده، عمل نمودن به عمومات و 
شده است. به عنوان  همین دلیل نیازی به کنکاش در این رابطه احساس نمی اطلاقات بوده است؛ به

گوید  در بحث صید با تفنگ ابتدا می« صید و ذباحه کفایه الاحکام»نمونه محقق سبزواری در کتاب 
شمارد و به عمومات حلیّت  تردید وجود دارد و سپس قول به حلیّت صید با تفنگ را قول غیربعیدی می

قرب هذه الأعصار  یمثل الآلة الموسومة بالتفنك المستحدثة ف یو ف»کند:  تمسّک می صید با سلاح
 :السّلام( هی)علجعفر  یداً، لعموم أدلّة الحلّ، و دخوله تحت عموم قول أبیکن بعیل بالحلّ لم یتردّد، و لو ق

راقی (. بزرگان دیگری مثل محقق ن 172، ص2 ق، ج3033)سبزواری، « …داً بسلاحٍ یمن قتل ص»
، 22ق، ج3034( و علامه مجلسی ) 372، ص2 ، بخش3 ق، ج3022؛  133، ص31 ق، ج3031)

 کنند. ( نیز در این مسأله از ایشان تبعیت می272ص
بنابراین، در ارتکاز غالب اصحاب، مراجعه به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدثه امری 

ای از موارد نسبت به تمسّک به  نی که در پارهاند کسا اشکال بوده است. البته در این میان بوده بی
اند، مانند صاحب ریاض که در همین  اند و اشکالاتی مطرح نموده عمومات و اطلاقات تشکیک کرده

من قتل »گوید حکم این مسأله با تمسّک به عمومات  کند و می مسأله با محقق سبزواری مخالفت می
کند که لفظ سلاح در این روایت شامل  نگونه بیان میشود و دلیل آن را ای ثابت نمی« صیدا بسلاح

های جدیدی بوده که در زمان صدور  شود و از آن انصراف دارد چون تفنگ جزء سلاح تفنگ نمی
(. محقق نائینی نیز در باب معاملات  270، ص31 ق، ج3033روایت متداول نبوده است )طباطبایی، 

گوید، اگر سببی در  موارد شک در اسباب و مسبّبات میدر « اوفوا بالعقود»در ذیل جواز تمسّک به 
زمان شارع متعارف نبوده و بعداً مستحدث شده است، همین مقدار که صدق معامله شود، تحت 

، 3171گیرد و وجهی برای اختصاص یا انصراف وجود ندارد )نائینی،  عمومات و اطلاقات قرار می
توجه  ر چه برخی از بزرگان نسبت به این مسأله بیتوان گفت اگ (. بنابراین، می 341-340، ص3 ج

اند، اما باب مستقلی نیز تحت عنوان تمسّک به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدثه در  نبوده
 اند. های اصولی و فقهی خود قرار نداده کتاب

 تحقیق . مفاهیم1

 مسائل مستحدثه .1-1

مراد از مستحدث نیز همین معنا است؛  در لغت، حدیث به معنای جدید و در مقابل قدیم است.
الحَدِیثُ: نقیضُ القدیم. و الحُدُوث: نقیضُ القُدْمةِ. حَدَثَ »سابقه است.  یعنی چیزی که جدید و بی

مْرُ  الشي
َ
ءُ یَحْدُثُ حُدُوثاً و حَداثةً، و أَحْدَثه هو، فهو مُحْدَثٌ و حَدیث، و کذلك اسْتَحدثه، الحَدَثُ: الأ

ة، و اسْتَحْدَثْتُ خَبَراً أَي وَجَدْتُ خَبَراً جدیداً الحادِثُ المُنْ  نَّ  «کَرُ الذي لیس بمعتادٍ، و لا معروف في السُّ
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(. بنابراین، مراد از مسائل مستحدثه، مسائل و موضوعات  313، ص2 ق، ج3030)ابن منظور، 
کاملًا ن موضوع و مسأله ممکن است ید دارد. البته ایجد یحکم شرع یاست که اقتضا یدیجد
و سفته که  یاعتبار یها در گذشته نداشته باشد. مانند: پول و چک یا گونه سابقه چید باشد و هیجد

ود آن یاز ق یدر بعض یا ممکن است سابقاً وجود داشته، ولیج شده است یامروزه در معاملات را
دا کردن یت پیو مال سابق نتواند بر آن بار شود. مثل: ارزش یبه وجود آمده باشد و حکم شرع یراتییتغ

 ان نجسه مانند خون و مردار و برخی مسائل مربوط به خانواده.یاع یبرخ

 عام .1-2

های لغوی، عموم را به معنای  عموم در لغت به معنای شمول و فراگیری است. در برخی از کتاب
فْظُ »اند:  ترک تفصیل و اجمال معنا کرده جْمَالِ مَعْنَی الْعُمُومِ إِذا اقْتَضَاهُ اللَّ فْصِیلِ إِلَی الْإِ )فیومی،  «تَرْكُ التَّ

کار رفته است. اگرچه  گر بهیکدیها به جای  (. عام و عموم در سخنان اصولی 014، ص2 ق، ج3040
ری است و عام، ناظر به لفظی است که معنای آن یاکثراً عموم، ناظر به مفهوم و به معنای شمول و فراگ

ث یر است. به احکام و قواعد عامی که در احادیعنای شامل و فراگدارای عموم و شمول بوده و به م
های قرآنی و سنّت  اری از عمومیبس«. کل ماء طاهر»ند. مانند: یگو وجود دارند، عمومات سنّت می

و  ما من عام الّا »ن اساس قاعده یاند و بر هم ص خوردهیتخص )ع(امبر)ص( و ائمه اطهاریدر کلمات پ
اند، عمومات کتاب  افته است. احکام و قواعد عامی که در قرآن آمدهیما شهرت ان علیدر م« قد خُصّ 

 ق،3031؛ خویی، 337، ص3، ج3171)میرزای قمی، « ریان الله علی کل شیء قد»نام دارند. مانند: 
 (.034، ص3، ج3112؛ نائینی، 311، ص1ج

 اطلاق .1-1

، 34 ق، ج3030ست )ابن منظور، د ایی و عدم تقیوع، رهایاطلاق در لغت به معنای ارسال، ش
اند  اند و آن را در مقابل مقید معنا نموده ون نیز مطلق را به همین معنا گرفتهیشتر اصولی(. ب 227ص

(. البته معنای اصطلاحی مطلق در کلمات مشهور اصولیون عبارت 122، ص2 ق، ج3034)نائینی، 
، ق3043؛ خراسانی، 373، ص2 ج ق،3014)میرزای قمی، « ما دل علی شائع فی جنسه»است از: 

های اصولی وارد شده که به دلیل عدم مدخلیت  (. به این تعریف اشکالاتی در برخی کتاب201ص
شویم. البته شاید بتوان بین اطلاق و مطلق تفاوت  در بحث، در این مجال متعرض آن اشکالات نمی

تواند صفت  اً، و بالعرض مییست و ثانقائل شد، با این بیان که اطلاق، اولًا، و بالذّات صفت معنا ا
تواند  ز باشد، اما مطلق، اولًا، و بالذّات صفت لفظی است که معنای آن اطلاق دارد، هرچند مییلفظ ن

ز باشد. از آنجا که در پژوهش حاضر سخن از صحت تمسّک به یاً و بالعرض صفت معنا نیثان
در کیفیت   طلق وجود دارد و نیز اختلاف مبانیعمومات و اطلاقات است و با توجه به اقسامی که در م
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 شود. باره توضیح بیشتری داده می شمول مطلق، در این

 ت، دو نظر وجود دارد:یشمول مطلق بر افراد ماه یدر چگونگ

 به وضع واضع است. (3

 ان مقدمات حکمت است )نظر مشهور(.یبه کمک جر (2

ی است؛ مثل: اسم جنس و عَلَم جنس. اما ون معتقدند اطلاق در الفاظ مفرد جاریمشهور اصول
؛ 202، ص3170 ز جاری است )مشکینی،یها ن بر مفردات، در جمله ای معتقدند اطلاق علاوه عده

 (.121، ص1ق، ج3031خویی، 

 اطلاق به حسب عالم دلالت و مقام اثبات. 1-1-1

 ل.یا مقام اقامۀ دلی مقام اثبات -2ا عالم لحاظ؛ یمقام ثبوت  -3اطلاق در دو مقام تصور دارد: 

اکرم »د: ینکه مولا بگوید اقامه نشده باشد. مثل اییلی برای تقیاطلاق اثباتی، آن است که دل
د اثباتی، از نوع تقابل عدم و یین اطلاق و تقید مفهوم عالم اقامه نکند. تقابل بییلی بر تقیو دل« العالم

ن بوده است. اطلاق اثباتی بر اطلاق ثبوتی د در حالی که آوردن آن ممکیعنی عدم ذکر قیملکه است؛ 
 (.217، ص3ق، ج3033، صدر، 120، ص1ق، ج3031 دلالت دارد )خویی،

 اطلاق احوالی. 1-1-2

ی یاطلاق احوالی، مقابل اطلاق افرادی قرار دارد و عبارت است از در نظر گرفتن اطلاق در معنا
ان در یاینکه، لحاظ شمول و سر حیوضجزئی، به حسب احوال متفاوتی که برای آن امکان دارد. ت

لحاظ  -2ی که معنا کلی و دارای افراد باشد؛ یلحاظ افراد، در جا -3مطلق به دو صورت است: 
 ی که معنا جزئی باشد.یاحوال، در جا

ن حالت اگرچه یی است که برای معنای جزئی، احوال متفاوتی باشد. در ایاطلاق احوالی در جا
ا یا سلامتی، و ین فرد حالات مختلفی دارد؛ مثل: حالت مرض یولی ا ک فرد است،یمعنا دارای 

ن احوال، اطلاق ید به لحاظ این، لفظ زیشود. بنابرا د عارض مییاده بودن که بر زیا پیحالت سواره 
اطلاق « دایاکرم ز»ن حالات را دارد و اگر گفته شود: یک از ایت صدق بر هر یعنی قابلیدارد؛ 

، 3ق، ج3033؛ صدر، 243، ص2ق، ج3033رد )خمینی، یگ ت او را دربرمیاحوالی، تمام حالا
 (.337، ص2، ج212ص

 اطلاق ازمانی. 1-1-1

ها  اطلاق ازمانی از اقسام اطلاق احوالی و به معنای شمول حکم بر موضوع در تمامی زمان
به حسب تمام  ت بوده و لحاظ شمول در آنین، در مواردی که مطلق، فردی از افراد ماهیاست. بنابرا
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رد، اطلاق آن، اطلاق ازمانی است. برای مثال هنگامی که گفته یگ ی است که فرد را دربرمییها زمان
ها  مراد وجوب صدق و حرمت کذب در همۀ زمان« حرم الکذبی»ا یو « جب الصدقی»شود:  می

الصدق ما دمت جب ی»ا ی« لاً یلاتعتق الرقبة ل»د زمان مقابل اطلاق ازمانی است؛ مثل: ییاست. تق
(. در بحث جواز 311-310، ص3132؛ مشکینی، 230، 243، ص2ق، ج3033مختاراً )خمینی، 

تمسّک به اطلاقات در مسائل مستحدثه همۀ اقسام اطلاق مورد نظر هستند، اعم از اطلاق احوالی، 
مستحدثی  اطلاق افرادی و حتی اطلاق ازمانی، چرا که سخن در این است که آیا مطلقات اولًا، افراد

شوند؟ و ثانیاً، آیا این مطلقات، حالات و کیفیات جدید را نیز  اند را شامل می که سابقۀ وجود نداشته
 شوند یا خیر؟ شامل می

 اصول عملیه .1-0

رند( اصولی یگ قرار می  ل اجتهادییز مشهورند و در طول دلیل فقاهتی نیه )که به دلیاصول عمل
أس یه )کتاب، سنّت، اجماع و عقل( و یعد از فحص از ادلّه اجتهادك مسأله، بیهستند که مجتهد در 

ها  ل اجتهادی وجود ندارد( به سراغ آنیدا کند دلینان پی)به نحوی که اطم  لیین دلیاز وجود چن
ر ییاط و تخیه، احتیشود )مانند برائت عقل ا از حکم عقل استفاده مییه ین اصول عملیرود. ا می

، ق3043اط نقلی، استصحاب( )آخوند خراسانی، یه، احتیل )مانند برائت نقلا از حکم نقیعقلی(، و 
 (.33، ص3 ق، ج3033؛ صدر، 117ص

 هایی از مسائل مستحدثه نمونه .0

اد و متنوع است به یار زیبه وجود آمده، مسائل مستحدثه بس یها شرفتیرات و پییبا توجه به تغ
 م:یکن یها اشاره م از آن ین قسمت به برخیاست؛ لکن در ین یها کار آسان که شمارش آن یطور

برسد که هنوز وقت ظهر  یر به مکانیالس عیسر یماینماز ظهر را خوانده و با هواپ یاگر کس -3
ت ینکه همان نماز اول کفایا ایگر نماز ظهر را بخواند یک بار دید یا بایده است، آیدر آنجا نرس یشرع

 کند؟ یم

روز روزه گرفته  یام ماه مبارک رمضان به مکه رفته و در آنجا سیدر ا -رانیمثلًا از ا -یاگر کس -2
ا بر او واجب است آن یمانده باشد، آ یک روز از ماه رمضان باقیران برگشت، هنوز یبه ا یباشد و وقت

کم یو  یروز س ۀگر روزیک ماه کامل روزه گرفته است، دینکه یا با توجه به ایرد؟ یروز را هم روزه بگ
 ست؟یاجب نبر او و

رد، اگر در وطن خود آن روز را روزه گرفته و یر را روزه بگید غدیکه نذر کرده مثلًا روز ع یکس -1
ا بر او یالحجه( است، آ یجدهم ذیر )هید غدیبرود که فردا در آنجا ع ییبعد از ظهر همان روز به جا
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 رد؟یواجب است در آنجا هم روزه بگ

 به بدن برساند؟ یتیتقو یا داروهای ییق، مواد غذایتزرتواند از راه  یدار م ا روزهیآ -0

ن کعبه و مقام یب ۀکه فاصل یا طواف کردن از طبقات اول و دوم مسجدالحرام در صورتیآ -1
 ح است؟یم، صحیرا در طواف شرط ندان )ع(میابراه

ح یموجود صح یفضا ۀنمودن در هم یا سعیشدن آن، آ یو طبقات یمسع ۀبا توجه به توسع -2
 در طبقات بالا چه حکمی دارد؟ یست؟ سعا

ر ینکه با سیا این است؟ یزم یمودن افقیمسافر، پ یبرا یار در تحقق مسافت شرعیا معیآ -7
 شود؟ یمحقق م یز مسافت شرعیدر فضا ن یعمود

ت ید مثل تلسکوپ کفایت هلال با چشم مسلّح به ابزار جدیاثبات اول ماه، رؤ یا برایآ -3
 ت نمود؟یرمسلّح، هلال ماه را رؤید با چشم غیحتماً با نکهیا ایکند؟  یم

مثل زکات، ربا و  یا احکامیست؟ آیج در عصر ما جهت انجام معاملات چیرا یها حکم پول -3
 شوند؟ یم یز جاریها ن ن پولیاند، در خصوص ا شده یمسکوک( بار م ۀن )طلا و نقریمضاربه که بر نقد

 دارد؟ یها چه حکم معاملات با آنز ید و فروش چک و سفته و نیخر -34

 ست؟ی( چ...، سرقت وی، از کار افتادگیسوز عمر، آتش ۀمیها )ب مهیحکم اقسام ب -33

 ست؟یست و امثال آن چیمثل گلدکوئ ید هرمیجد یها حکم شرکت -32

رنده یگ الحسنه در مقابل پرداخت وام به عنوان کارمزد از وام قرض یها که صندوق یسود -31
مردم را که در  یاندازها از پس یتوانند بخش یها م ن صندوقیا ایدارد؟ آ یکنند، چه حکم یافت میدر

 اختصاص دهند؟ یدیا تولی یتجار یشود، به کارها یم یها نگهدار نزد آن

 ها بررسی و تحلیل دیدگاه .5

 دیدگاه اول: جواز تمسّک .5-1

عملی مشهور بزرگان فقه و اصول بر شود که سیرۀ  های فقهی مشخص می با مراجعه به انبوه کتاب
این است که در مسائل مستحدثه و موضوعاتی که جدید هستند و در عصر صدور روایات یا اصلًا 

اند، در ابتدا باید به عمومات و اطلاقات موجود در  اند و یا مورد ابتلاء عموم مردم نبوده موجود نبوده
ز عمومات و اطلاقات وجود نداشت، نوبت به کتاب و سنّت مراجعه کرد و در صورتی که دلیلی ا

شود. به عنوان مثال،  رسد و حکم ظاهری در مقام عمل برای آن ثابت می مراجعه به اصول عملیه می
کند و  محقق نراقی در ذیل فرمایش محقق سبزواری مبنی بر جواز صید با تفنگ این مبنا را تایید می

شود و مجرد مستحدث بودن این  رد را نیز شامل میگوید: عمومات جواز صید با سلاح این مو می
 ن قول به چند دلیل اقوی است:یکند و ا موضوع، آن را از تحت شمول آن ادلّه خارج نمی



 001   شناسی تمسکّ به اطلاقات، عمومات و سیرۀ... شرایط

 

 اء تا حرمت آن معلوم نشود.یت اشیبه جهت عمومات أدلّۀ حل اول:

 ت آنچه را به سلاحی بزنی و بکشی.یبه جهت عمومات مصرّحه به حل دوم:

ه یداً بسلاح و ذکر اسم اللّه علیقال: من جرح ص» )ع(جعفر یس از أبیق محمّد بن  حۀیچون صح
کله السبع و قد علم أنّ سلاحه هو الذین لم یلتیلة أو لیل یثمّ بق « أکل منه إن شاءیقتله فل یأ

ه: من ین صلوات اللّه علیر المؤمنیقال أم»ه ی(. و مرسلۀ فق122، ص21 ق، ج3043)حرّعاملی، 
أکل منه سبع و علم ین ثمّ وجده لم یلتیلة أو لید لیالص یح و ذکر اسم اللّه عزّ و جلّ ثمّ بقجرح بسلا

ن یو متعارف نبودن ا(. »133، ص1 ق، ج3031)شیخ صدوق، « أکل منه إن شاءیأنّ سلاحه قتله فل
شود، بلکه در بعضی از اخبار دلالت  د إطلاق أخبار نمیییموجب تق )ع(سلاح در زمان معصوم

« د انداختن قرار دهد، مقتول آن حلال استینکه هرچه را کسی سلاح خود و آلت صیست بر اه
 (. 372، ص2 ، بخش3 ق، ج3022)نراقی، 

 ادلۀّ دیدگاه جواز تمسکّ به عمومات و اطلاقات .5-1-1

، 1 ق، ج3033لفظی است )خمینی،  -دلالت الفاظ عموم بر شمول، یک دلالت وضعی
(، به همین دلیل در صورتی که الفاظ عام در لفظی داخل 323، ص2 ج، 3173؛ تبریزی، 121ص

شوند. البته همانگونه که محقق خراسانی در کفایه  بشوند همۀ افراد معنای آن لفظ را شامل می
توانند، دلالت بر شمول مدخول خود داشته باشند که مقدمات  گوید در صورتی الفاظ عموم می می

عموم، تمام باشد، والّا اگر مدخول این الفاظ اطلاق نداشته باشد،  حکمت در ناحیۀ مدخول الفاظ
لکن این نکته مهم است که (. 237، صق3043توان شمول را از آن استفاده نمود )خراسانی،  نمی

محلّی به جمع بر لفظی داخل « الف و لام»موصوله و « ما»و « من»، «کلّ »همین که الفاظی مثل 
کنند؛ حال چه آن مدخول مطلق بوده و چه مقیّد به  افراد آن مدخول میشوند، دلالت بر شمول همۀ 

آید؛ با این تفاوت که حکم به شمول در اطلاقات لفظی  قیدی باشد. در اطلاقات نیز همین بیان می
نیست، بلکه به عقیدۀ بسیاری از بزرگان این عقل است که حکم به شمول از حیث احوال، ازمان و یا 

کند، اما اگر مقدمات  یرا عقل وقتی مقدمات حکمت را تمام دید، چنین حکمی میکند؛ ز افراد می
توانند شمول را اثبات کنند. مقدمات حکمت نیز بنابر  حکمت تمام نباشد، مجرد الفاظ مطلق نمی

 اند عبارتند از: آنچه مشهور اصولیون تصریح کرده

 ها باشد. متکلّم در مقام بیان خصوصیات و ویژگی -3

 ینه برخلاف معنای اطلاق وجود نداشته باشد.قر -2

 (.207، صق3043قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد )خراسانی،  -1

( و 271، ص2 ق، ج3021البته در مقدمۀ سوم اختلاف است؛ برخی بزرگان مثل امام خمینی )
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ضرّ به انعقاد ( وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را م104، ص0 ق، ج3031 محقق خویی )خویی،
دانند. لکن آنچه در اینجا مهم  دانند، همانگونه که وجود قدر متیقن خارجی را مضرّ نمی اطلاق نمی

است، این است که در صورتی که مقدمات حکمت تمام شد، بدون هیچ اشکالی اطلاق منعقد 
لبته در باب شود؛ خواه موضوع آن از مسائل مستحدثه باشد و یا از مسائل مستحدثه نباشد. ا می

توان این ادعا را مطرح کرد که احراز اینکه  مطلقات در بسیاری موارد از مسائل مستحدثه می
حتی مصادیق و حالاتی که متأخر از عصر صدور روایات -در مقام بیان همۀ مصادیق  )ع(معصوم

، شود، از این باب بوده، امر مشکلی است. در این صورت چون مقدمات حکمت کامل نمی -است
اطلاق نسبت به برخی از موارد مسائل مستحدثه ممکن است منعقد نشود. بنابراین در استدلال به 

 توان استناد نمود: عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدثه به مقدمات زیر می

در صورتی عمومات و اطلاقات در نصوص شرعی کاشف از ارادۀ جدی شارع نسبت  مقدمۀ اول:
قات است که شارع، مخصّص یا مقیدی برای آن عمومات و اطلاقات بیان به همان عمومات و اطلا

 نکرده باشد.

وظیفۀ فقیه در استنباط حکم شرعی در مواجهه با عمومات و اطلاقات در مرحلۀ اول  مقدمۀ دوم:
فحص از مخصصات و مقیدات احتمالی است که ممکن است وجود داشته باشد. بنابراین مجتهد در 

مخصص یا مقیدی رسید؛ در صورت وجود شرایط طبق قانون باب تخصیص و  صورت فحص اگر به
فهمد که مراد جدی شارع، عمومات و اطلاقات  کند و می تقیید به همان مقید و مخصص اخذ می

ها نیست بلکه به قرینه مخصص و مقید، خلاف ظاهر آن عمومات و مطلقات را اراده کرده  ظاهری آن
مخصص و مقید به مخصص و مقیدی دسترسی پیدا نکرد در این است و اگر با وجود فحص از 

 کند. صورت حکم به شمول افرادی یا احوالی آن عمومات و اطلاقات می

در صورتی که پس از فحص و یأس از وجود مخصص یا مقید، باز هم احتمال وجود  مقدمۀ سوم:
و مخصصی در مقابل آن  شود به اینکه مقید ها داده شود، از طریق اصل عدم بیان، حکم می آن

 ها را بیان نماید. عمومات و اطلاقات وجود ندارد، والّا شارع وظیفه داشت که آن

در نتیجه در صورتی که مخصص و مقیدی وجود نداشته باشد، حکم مسائل مستحدثه با مراجعه 
 شود. ها شوند، ثابت می توانند شامل آن به عمومات و اطلاقاتی که می

 عدم جواز تمسکّ به عام در شبهه مصداقیه عام دیدگاه دوم: .5-2

یکی از مسائلی که در اصول مطرح بوده، این است که: در مواردی که شک در این است که یک 
توان به عموم عام تمسّک نمود و آن موضوع  باشد یا خیر؟ و آیا می مورد خاص مصداق عام می

که دلالت بر عموم دارد، « اکرم کل عالم»دلیل مشکوک را از مصادیق عام برشمرد؟ به عنوان مثال: در 
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و سپس در مورد فرد خاصی از علما « لا تکرم الفساق من العلماء»اگر مخصصی وارد شود و بگوید: 
شود یا عالم است و مشمول  مثل زید شک کردیم که آیا فاسق است و مشمول دلیل حرمت اکرام می

توان از عموم دلیل اول بهره گرفت و گفت آن دلیل  شود؛ در این صورت آیا می دلیل وجوب اکرام می
، 2 ق، ج3021 شود؟ بسیاری از بزرگان فقه و اصول )امام خمینی، عام این فرد مشکوک را شامل می

توان از دلیل عام برای  ( قائل به این هستند که در این مثال نمی111، ص0 ق، ج3031 ؛ خویی،37ص
به عبارت دیگر، تمسّک به دلیل عام در شبهۀ مصداقیۀ خود اثبات حکم فرد مشکوک استفاده نمود. 

ها  اند که در این نوشتار به دلائل آن دلیل، جایز نیست. این بزرگان برای این مبنا دلائلی نیز ذکر کرده
شود. نکتۀ قابل ذکر این است که گاهی ممکن است تمسّک نکردن به عام یا مطلق در  پرداخته نمی

ینکه آن مورد از موضوعات مستحدثه باشد یا نه( به این دلیل باشد که تمسّک موردی خاص )اعم از ا
به عمومات و اطلاقات در آن مورد به نحو تمسّک به عام در شبهه مصداقیه خود عام یا مطلق باشد که 
جایز نیست. در این صورت از آنجا که غالب عمومات و اطلاقات کتابی و روایی مورد تخصیص قرار 

گیرد  ، در خصوص مصداق مشکوک نیز این سوال وجود دارد که آیا مصداق دلیل عام قرار میاند گرفته
یا خیر؟ والّا اگر احراز شد که این مورد نیز مصداقی از مصادیق آن عام و مطلق است، در این صورت 

مات شوند. البته همانگونه که بیان شد، در مطلقات باید مقد آن عمومات و اطلاقات او را شامل می
حکمت نیز تمام شود، یعنی اگر احراز شد که متکلّم نسبت به این مورد نیز در مقام بیان بوده است، در 

 توان به مطلق تمسّک نمود. این صورت می

نکته قابل توجه اینکه، همانطور که بیان شد مشهور فقها و اصولیون قائل به جواز تمسّک به عام و 
کنند. لکن،  انگونه که برخی از اساتید نیز به این مبنا اذعان میمطلق در مسائل مستحدثه هستند. هم

گویند در مواجهه با مسائل مستحدثه این روش نیز نیکو  در این میان برخی از اساتید و بزرگان می
نیست که به محض برخورد با یک موضوع جدید آن را تحت دلیل عام یا مطلقی ببریم و حکم آن عام 

بلکه یک فقیه مدقق و کاردان باید ابتدا جوانب مختلف این موضوع را برسی کند؛  یا مطلق را بار کنیم،
زیرا چه بسا با مقداری دقت در مورد یک موضوع جدید، کشف شود که این موضوع تحت یک 

آمد تحت آن موضوع نیست و مربوط به مسألۀ  شود که در ابتدا به نظر می موضوع دیگری وارد می
ها انجام گرفت، فقیه، عام یا مطلق را بر آن تطبیق دهد.  اینکه این دقت دیگری است. حال پس از

گویند.  می« فقه نوازل»شود را  گویند فقهی که در آن از مسائل مستحدثه بحث می برخی از بزرگان می
شاید وجه تسمیۀ آن این باشد که مسائل مستحدثه به منزلۀ بارانی هستند که تا پیش از این وجود 

 گیرد. سپس مسائل مربوط به آن مورد ابتلاء مکلفین قرار مینداشته و 

برخی نیز در مورد کیفیت تمسّک به عمومات و اطلاقات نظرشان این است که نسبت به 
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 )ع(اند، در صورتی که احتمال التفات امام معصوم وجود نداشته )ع(موضوعاتی که در زمان ائمه
توان به عمومات و اطلاقات  آید، وجود داشته باشد، می نسبت به آن موضوعی که در آینده به وجود می

توان  تمسّک نمود، اما اگر احتمال التفات نسبت به آن موضوع داده نشود، نمی )ع(صادره از آن امام
برای اثبات حکم آن به عمومات و اطلاقات مراجعه نمود، بلکه باید به اصول عملیه تمسّک کرد. البته 

با نظر مشهور منافاتی نداشته باشد؛ زیرا بعید است مشهور نیز حتی در  ظاهر این است که این قول
شود، باز هم عمومات و  صورتی که هیچ احتمال التفاتی نسبت به موضوعات مستحدثه داده نمی

 اطلاقات را شامل بدانند.

 ادلۀّ دیدگاه عدم جواز تمسکّ به عمومات و مطلقات در مسائل مستحدثه. 5-2-1

 )ع(ات دالهّ بر انحصار وظیفۀ بیان احکام در زمان معصومینروای .5-2-1-1

در مقابل قائلین به جواز، ممکن است گفته شود که استدلال فوق در صورتی صحیح است که 
در مقام بیان همۀ احکامی که مورد ابتلاء مکلفین است، باشند؛ اعم از اینکه آن احکام مورد  )ع(ائمه

اینکه در آینده مکلفین با آن مواجه بشوند، لکن از برخی روایات استفاده ابتلاء فعلی مکلفین باشد و یا 
توان از  اند. در نتیجه نمی های بعد وظیفۀ بیان نداشته نسبت به احکام شرعی زمان )ع(شود که ائمه می

حادث  )ع(های بعد از ائمه مقدمات فوق جواز تمسّک به عمومات و اطلاقات در مسائلی که در زمان
فقط وظیفۀ  )ع(را ثابت نمود. روایات متعددی بر این مفهوم دلالت دارند که ائمه معصومین اند شده

اند و نسبت به اعصار  ها بوده اند که مکلّفین در همان زمان مبتلا به آن بیان احکامی را برعهده داشته
 شود: اند. به عنوان نمونه به چند روایت اشاره می ای نداشته آینده وظیفه

یْدٍ وَ » ل:روایت او ضْرِ بْنِ سُوَ دٍ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ، عَنِ النَّ ةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ عِدَّ
هِ  وبَ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ، عَنِ الْفُضَیْلِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ هِ عَزَّ وَ عَنْ قَوْلِ اللَّ علیه السلام فَضَالَةَ بْنِ أَیُّ

 : ذِي هُوَ فِیهِمْ   هَادٍ لِلْقَرْنِ   إِمَامٍ   کُلُ »، فَقَالَ: «وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ »جَلَّ  (.073، ص3 ق، ج3023 )کلینی، « الَّ
گروهی از « قرن»شود، مراد از  تقریب این روایت آن است که براساس آنچه از کتب لغت استفاده می

(. 111، ص31 ق، ج3030اند )ابن منظور،  زیسته ی واحد میمردم هستند که در یک مدت زمان
در زبان فارسی است. در نتیجه مفاد این روایت آن است که « نسل»همان « قرن»بنابراین، منظور از 

به  )ع(زیسته و اقتضای اطلاق این کلام این است که امام هر امامی هادی نسلی است که در آن می
نیز مختص نسلی  )ع(گری امامد است؛ یعنی وظیفۀ هدایتعنوان هادی، مختص نسل زمان خو

ها را  گری آن تنها نسبت به مردمی که وظیفۀ هدایت )ع(زیسته و بدیهی است که امام است که در آن می
روایات دیگری نیز شبیه به این روایت در کتب روایی وجود دارد که با  بر دوش دارد، وظیفه بیان دارد.

، 3 ق، ج3023 لالت بر این دارد که هر امامی هادی زمان خود است )کلینی،همین تقریب استدلال د
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 (.240، ص2 ، ج3134؛ عیاشی، 073ص

ای وارد است. توضیح اینکه، اگر از سند این روایت  لکن به استدلال به روایت فوق مناقشه
اید که هر فرم در این روایت می )ع(نظر شود، از نظر دلالت این اشکال وجود دارد که امام صرف

گری  کند، یعنی خداوند در هر زمانی هدایت ها زندگی می گر نسلی است که در میان آن امامی هدایت
ها تمام شود؛ پس، معنای این روایت این نیست که هر امامی  دهد، تا حجّت بر آن برای مردم قرار می

ن سخن نیز آن است که این های دیگر را. شاهد ای فقط وظیفه دارد نسل خود را هدایت کند، و نه نسل
بیان شده و ظاهر این آیۀ شریفه همین معنایی است که « و لکل قوم هاد»روایت در تفسیر آیه شریفه 

ر باید تناسب وجود داشته باشد. بنابراین، روایت مذکور دلالت  ر و مفسَّ بیان شد؛ چون بین مفسِّ
ستند که مردم را به سمت حقیقت رهنمون کند بر اینکه در هر زمانی هادیانی از طرف پروردگار ه می
شوند؛ حال این حقیقت، اصول دین باشد یا احکام شرعی مربوط به افعال اختیاریۀ مردم؛ اما این  می

اثبات شیئ »نسبت به بیان احکام آیندگان نیست؛ به عبارت دیگر،  )ع(روایت در مقام نفی وظیفۀ ائمه
 «.کند نفی ما عدا نمی

بِي  عَنْهُ » روایت دوم:
َ
یْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأ ضْرِ بْنِ سُوَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّ

هِ  ةِ بِإِمَامِهِمْ قُلْتُ فَیَ   قَرْنٍ   فَقَالَ نَدْعُو کُلَ   «یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ »  (ع)عَبْدِ اللَّ مَّ
ُ
ءُ رَسُولُ  جِيمِنْ هَذِهِ الْأ

هِ  ذِي  (ع)فِي قَرْنِهِ وَ الْحُسَیْنُ  (ع)فِي قَرْنِهِ وَ الْحَسَنُ  (ع)فِي قَرْنِهِ وَ عَلِيٌّ  (ص)اللَّ فِي قَرْنِهِ وَ کُلُّ إِمَامٍ فِي قَرْنِهِ الَّ
  (.300، ص3 ، ج3173)برقی،  « هَلَكَ بَیْنَ أَظْهُرِهِمْ قَالَ نَعَمْ 

استدلال به این روایت نیز گفته شده مفاد اطلاقی این روایت دلالت  در تقریب تقریب استدلال:
تنها  )ع(زیسته و طبیعی است که امام ها می دارد بر اختصاص امامت هر امام به قومی که در میان آن

 ها را بر دوش دارد، وظیفۀ بیان دارد. نسبت به مردمی که وظیفۀ امامت آن

قبل است؛ چون نهایت معنایی که این روایت بر آن دلالت اشکال این استدلال نیز مانند روایت 
ای هر قومی با  شود. به این معنا که در هر دوره دارد، این است که هیچ قومی بدون امام مبعوث نمی

شود، اما این روایت بر اینکه ارشادات و بیان هر امام برای اعصار بعدی  امامی که دارد مبعوث می
های روایی ما  . روایات دیگری نیز قریب به مضمون این روایت در کتابراهگشا نیست، دلالت ندارد

، 3ق، ج3023؛ کلینی، 142، ص2، ج3134 ؛ عیاشی،22، ص3ق، ج3032نقل شده است )قمی، 
 ( که مبتلا به همین اشکالی که ذکر شد، هستند.27، ص3ق، ج3131 ؛ مغربی،112ص

دٍ عَنْ سَهْلِ » روایت سوم: بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ  عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ
هِ  هِ عَزَّ وَ جَلَّ   (ع)قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ ةٍ بِشَهِیدٍ وَ جِئْنا بِكَ   کُلِ   إِذا جِئْنا مِنْ   فَکَیْفَ » -فِي قَوْلِ اللَّ هؤُلاءِ   عَلی  أُمَّ

دٍ قَالَ نَ « شَهِیداً  ةِ مُحَمَّ ةً فِي کُلِ  )ص(زَلَتْ فِي أُمَّ دٌ   قَرْنٍ   خَاصَّ ا شَاهِدٌ عَلَیْهِمْ وَ مُحَمَّ شَاهِدٌ  )ص(مِنْهُمْ إِمَامٌ مِنَّ
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 (.334، ص3 ق، ج3023)کلینی،  «عَلَیْنَا

 تقریب استدلال به این روایت نیز عبارت است از: تقریب استدلال:

ب( از روایات  شاهد بر آن نسل است. )ع(در هر نسلی امام شود که الف( از روایات استفاده می
 ، به لحاظ وظیفۀ تبلیغ و تبیین شریعت است.)ع(شود که شاهد بودن امام دیگر استفاده می

زیسته است. برای  ها می نتیجه اینکه: هر امام وظیفه تبلیغ و بیان نسلی را برعهده دارد که میان آن
از جهت  )ع(کنند بر اینکه، شاهد بودن ائمه ی استناد شده که دلالت میاثبات مقدمۀ دوم نیز به روایات

 شود: وظیفۀ بیان احکام شرعی است. در اینجا به دو روایت از آن روایات اشاره می

قَفِيِّ قَالَ فِي کِتَابِ بُنْدَا» -3 دٍ الثَّ دٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّ هِ بْنُ مُحَمَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّ رَ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ حَدَّ
هِ  هِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی  (ع)عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ةً »  فِي قَوْلِ اللَّ وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أُمَّ

اسِ  اسِ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ قَالَ نَحْ (، 301)بقره،  « وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّ هَدَاءُ عَلَی النَّ وَ   الْحَلَالِ   نُ الشُّ
عُوا مِنْهُ   الْحَرَامِ   (.32، ص3 ق، ج3033)صفار،  «وَ مَا ضَیَّ

دِ بْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِيِّ » -2 بِي  عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّ
َ
قَالَ: قُلْتُ لِأ

هِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی (ع)جَعْفَرٍ  اسِ وَ یَکُونَ » -قَوْلَ اللَّ ةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّ وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أُمَّ
سُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً  هِ « الرَّ ةُ الْوَسَطُ وَ نَحْنُ شُهَدَاءُ اللَّ مَّ

ُ
تَبَارَكَ وَ تَعَالَی عَلَی خَلْقِهِ وَ حُجَجُهُ فِي قَالَ نَحْنُ الْأ

سُولُ شَهِیداً عَلَیْکُمْ  -أَرْضِهِ وَ فِي هَذَا الْقُرْآنِ  اسِ »وَ   لِیَکُونَ الرَّ هِ «  تَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّ  )ص(فَرَسُولُ اللَّ
هِ تَبَارَكَ وَ تَ  غَنَا عَنِ اللَّ هِیدُ عَلَیْنَا بِمَا بَلَّ قْنَاهُ وَ الشَّ قَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ صَدَّ اسِ فَمَنْ صَدَّ هَدَاءُ عَلَی النَّ عَالَی وَ نَحْنُ الشُّ

بْنَاهُ  بَ کَذَّ  (.333، ص3 ق، ج3023)کلینی،  «مَنْ کَذَّ

بر مردم از  )ع(شود، دو روایت فوق دلالت دارند بر اینکه، شهادت ائمه همانطور که ملاحظه می
ها نسبت به تکالیف و حلال و حرام الهی است. در نتیجه باید گفت، هر  آن باب بیان وظیفۀ شرعیه

ها وظیفۀ بیان احکام شرعیه  امامی فقط نسبت به مردم عصر خویش شاهد است و فقط نسبت به آن
ایجاد شده و یا مورد ابتلاء مردم  )ع(های پس از ائمه دارد. بنابراین، حکم مسائل مستحدثه که در زمان

بیان شده  )ع(توان از عمومات و اطلاقاتی که در اعصار گذشته توسط معصومین اند را نمی هقرار گرفت
شود، این روایات درصدد حصر شاهد  است، استفاده نمود. همانگونه که از اشکالات قبل روشن می

 بودن هر امام نسبت به مردم زمان خود نیستند، بلکه در مقام بیان این نکته هستند که در هر عصری
کنند،  ها در آن زندگی می امامی به عنوان شاهد وجود دارد. به این معنا که اعصار و قرونی که انسان

خواهد دلالت کند بر اینکه هر امامی که شاهد بر مردم  خالی از شاهد نیست، پس، این روایت نمی
ا شأن مبین بر این شأن شاهد بودن ب های بعد نیست. علاوه زمان خویش است، شاهد بر مردم زمان

 احکام بودن، متفاوت است.
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 الورود در استدلال به هر سه روایت مناقشات مشترک. 5-2-1-2

 مناقشۀ اول. 5-2-1-2-1

خواست از سه روایت فوق اینگونه استفاده کند که هر امامی اختصاص به نسل زمان  مستدل می
 خود دارد و تنها، وظیفۀ بیان احکام برای آنان را دارد. 

ین سخن آن است که مخاطبین روایات هر امامی، فقط مردم زمان همان امام هستند. یکی نتیجۀ ا
های ائمۀ بعد نتوانند از روایات ائمۀ پیشین استفاده  از لوازم چنین ادعایی این است که مردم زمان

بیان  ع()شود که حکمی که در روایت مثلًا امام باقر که از روایات متعددی استفاده می نمایند. در حالی
صادر  )ع(نیز ثابت بود و یا حکمی که در زمان امام رضا )ع(شد، برای مردم زمان امام رضا می
گرفت؛ زیرا در روایات مختلف دیگری  نیز مورد استناد قرار می )ع(شد، در زمان امام عسکری می

یگران بیان فرمودند هر حکمی که از یکی از ما بیان شود، به منزلۀ این است که از د می )ع(ائمه
های مختلف وجود ندارد. در اینجا به عنوان نمونه به دو مورد از  شود و فرقی بین روایات ما در زمان می

 شود: این روایات اشاره می

دٍ عَنْ عَلِ » -3 دِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ يِّ بْنِ وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
یهِ عَنْ أَبِیكَ أَ  هِ الْحَدِیثُ أَسْمَعُهُ مِنْكَ أَرْوِ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
وْ أَسْمَعُهُ مِنْ أَبِیكَ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأ

كَ تَرْوِیهِ  ي فَارْوِهِ عَنْ  إِلَيَّ وَ قَالَ   أَحَبُ   أَبِي  عَنْ   أَرْوِیهِ عَنْكَ قَالَ سَوَاءٌ إِلاَّ أَنَّ هِ لِجَمِیلٍ مَا سَمِعْتَ مِنِّ أَبُو عَبْدِ اللَّ
 (.13، ص3 ق، ج3023)کلینی،  «أَبِي

دٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ هِشَامِ » -2 دٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ  عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ
ادِ بْ  هِ یَقُولُ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّ حَدِیثُ   أَبِي  وَ حَدِیثُ   أَبِي  حَدِیثِي حَدِیثُ   نِ عُثْمَانَ وَ غَیْرِهِ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَاعَبْدِ اللَّ

ي حَدِیثُ الْحُسَیْنِ وَ حَدِیثُ الْحُسَیْنِ حَدِیثُ الْحَسَنِ وَ حَدِیثُ الْحَسَنِ حَدِیثُ أَمِیرِ  ي وَ حَدِیثُ جَدِّ جَدِّ
هِ  (ع)نِینَ الْمُؤْمِ  هِ عَزَّ وَ جَلَّ  )ص(وَ حَدِیثُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ حَدِیثُ رَسُولِ اللَّ هِ قَوْلُ اللَّ  «وَ حَدِیثُ رَسُولِ اللَّ

 (.11، ص3 ق، ج3023)کلینی، 
شود؛  همانطور که از روایات فوق و روایات دیگری که در این زمینه وجود دارد، استفاده می

ها به منزلۀ کلام واحدی بوده که برای  به مردم اعتبار یکسانی دارند و همۀ آن نسبت )ع(احادیث ائمه
همه حجّت است. حال اگر ادعا شود که هر امامی فقط موظف به بیان احکام مکلفین زمان خود 

های دیگر  رود و مردم زمان است، این متصل بودن و به منزلۀ یک چیز بودن روایات از بین می
 ایات امام قبل از زمان خودشان استناد نمایند.توانند به رو نمی

 مناقشۀ دوم. 5-2-1-2-2

گانۀ فوق وارد است، این است که روایاتی  ای که به صورت مشترک به روایات سه دومین مناقشه
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کند بر اینکه، در زمان غیبت باید به احادیث ائمه پیشین مراجعه شود و لازمۀ  وجود دارد که دلالت می
های دوران غیبت در مقام بیان بوده باشند. در نتیجه  ست که ائمه پیشین نسبت به نسلاین امر آن ا

گیرد، باید به روایات و احادیث  نسبت به مسائل مستحدثه که در زمان غیبت مورد ابتلاء قرار می
مراجعه نمود. در نتیجه تمسّک به اطلاقات و عمومات بدون اشکال خواهد بود. از میان این  )ع(ائمه

 شود: روایات به دو روایت اشاره می

دُ » -3 ثَنَا مُحَمَّ هُ عَنْهُمَا قَالا حَدَّ دُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ رَضِيَ اللَّ ثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّ  بْنُ الْحَسَنِ حَدَّ
اسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ  ارُ عَنِ الْعَبَّ فَّ ادِ بْنِ عِیسَی عَنْ  الصَّ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّ

هِ  هِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِي عَلَی أَبِي عَبْدِ اللَّ فَقَالَ کَیْفَ أَنْتُمْ إِذَا صِرْتُمْ  (ع)إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّ
ی وَ لَا عَلَماً یُرَی وَ لَا یَنْجُو مِنْهَا إِلاَّ مَنْ دَعَا دُعَاءَ الْغَرِیقِ فَقَالَ لَهُ أَبِي إِذَا وَقَعَ هُدً   فِي حَالٍ لَا تَرَوْنَ فِیهَا إِمَامَ 

کُوا بِمَا فِي أَیْدِیکُ  ا أَنْتَ فَلَا تُدْرکُِهُ فَإِذَا کَانَ ذَلِكَ فَتَمَسَّ یهَذَا لَیْلًا فَکَیْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ أَمَّ   لَکُمُ   ضِحَ یَتَّ   مْ حَتَّ
مْرُ 

َ
 (.103، ص2 ق، ج3034 )شیخ صدوق، «الْأ

هُ » -2 هِ بْنِ الْمُغِیرَةِ الْکُوفِيُّ رَضِيَ اللَّ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّ عَنْهُ قَالَ  حَدَّ
اسِ  يَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّ ثَنِي جَدِّ بْنِ عَامِرٍ الْقَصَبَانِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ  حَدَّ

هِ  اسِ زَمَانٌ یُصِیبُهُمْ فِیهِ سَبْطَةٌ یَأْرِزُ الْعِلْمُ فِیهَا بَیْنَ الْمَسْجِدَیْنِ کَمَا  (ع)قَالَ: قَالَ لِي أَبُوعَبْدِ اللَّ یَأْتِي عَلَی النَّ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ  تَأْرِزُ  ةَ وَ الْمَدِینَةِ فَبَیْنَمَا هُمْ کَذَلِكَ إِذْ أَطْلَعَ اللَّ ةُ فِي جُحْرِهَا یَعْنِي بَیْنَ مَکَّ  لَهُمْ نَجْمَهُمْ قَالَ الْحَیَّ

مَامِکُمْ قَالَ قُلْتُ فَکَیْفَ نَصْنَعُ  بْطَةُ قَالَ الْفَتْرَةُ وَ الْغَیْبَةُ لِإِ فِیمَا بَیْنَ ذَلِكَ فَقَالَ کُونُوا عَلَی مَا أَنْتُمْ  قُلْتُ وَ مَا السَّ
هُ لَکُمْ نَجْمَکُمْ  ی یُطْلِعَ اللَّ  )همان(. «عَلَیْهِ حَتَّ

اند، دلالت دارند بر اینکه، در زمان  دو روایت فوق و نیز روایات دیگری که در این مورد وارد شده
های قبل به  عمومات و اطلاقاتی که از زمان وجود ندارد، همان )ع(غیبت که دسترسی به امام معصوم

ما رسیده، حجّت است و طبق آن باید عمل نمود. اشکالی که ممکن است در اینجا بیان شود، این 
حل کلی در زمان غیبت برای دستیابی به معارف دینی  است که روایات مذکور درصدد بیان یک راه

داند، ندارند. در پاسخ  ا مختص به زمان همان امام میهستند و منافاتی با روایاتی که وظیفۀ هر امام ر
گری  کند بر اینکه مردم هر زمانی حتماً باید امام و هدایت شود: آن روایات فقط دلالت می گفته می

داشته باشند و دلالت بر انحصار امامت و هدایتگری هر امام به زمان خود ندارد؛ اشکال دیگر این 
 -حل ولو به عنوان راه-این روایات دلالت دارند بر اینکه در زمان غیبت استدلال آن است که بالأخره 

ها استناد نمود. بنابراین، حکم مسائل  توان به آن ادلّۀ صادره از امامان پیشین حجّت بوده و می
اند را در صورتی که شرایط اطلاق و عموم وجود داشته  مستحدثه که در زمان ائمه پیشین وجود نداشته

 استفاده نمود. )ع(توان از عمومات و اطلاقات صادره از معصومین باشد، می
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 به عدم وظیفه ائمه نسبت به آینده( )ع()كاشفیت اشتراط اتصال سیره به زمان معصومیندلیل دوم . 5-2-1-1

وظیفه بیان احکام نسبت  )ع(به غیر از روایاتی که بیان شد، دلیل دیگری نیز بر این مطلب که ائمه
آینده را ندارند، وجود دارد و آن مطلبی است که تقریباً همه علما در مورد سیره، بر آن  های به نسل

 تسالم دارند و آن این است که حجّیت سیرۀ عقلاء متوقف بر مقدماتی است:

 صغرای سیرۀ عقلاء در مورد موضوعی که مورد نظر است، ثابت شود. مقدمۀ اول:

 باشد. )ع(ومیناین سیره متصل به زمان معص مقدمۀ دوم:

؛ شاهرودی، 331، ص1 ق، ج3034 از طرف شارع این سیره ردع نشده باشد )نائینی، مقدمۀ سوم:
 (.217، ص0 ق، ج3037

 شود. گانۀ فوق، جواز یک حکم شرعی که مستند به سیره است ثابت می با مقدمات سه

 )ع(به زمان معصوم ای که مقدمه دوم بر آن تاکید دارد، این است که این سیره متصل حال نکته
نسبت به زمان آینده در مقام بیان نیستند، والّا  )ع(توان نتیجه گرفت که ائمه باشد. از این مقدمه می

برای احراز تقریر کافی است عمومات و مطلقات ناهیه شامل سیره نباشند. بنابراین، اشتراط اتصال 
فقط نسبت به زمان حال خود  )ع(کاشف از این است که معصومین )ع(سیره به زمان معصومین

را  )ع(توان عمومات و اطلاقات صادره از ائمه معصومین وظیفه تبیین احکام شرعیه را دارند، پس نمی
 شامل مسائل و موضوعات مستحدثه نیز دانست.

لکن به این دلیل نیز اشکال وارد است؛ توضیح اینکه، همانطور که در علم اصول آمده است، سیرۀ 
یی حجّیت ندارد و تنها در صورتی که نظر شارع از آن کشف گردد، حجّت است. عقلاء به تنها

برخلاف حکم عقل که حجّیت آن ذاتی است و پس از اینکه قطع به حکم عقلی حاصل شد، عقل، 
کند و نیازی به جعل حجّیت از طرف شارع ندارد. سیره عقلاء فقط در مواردی  حکم به حجیت آن می

ت نماید که کاشف از امضاء و نظر شارع بوده باشد و چون این سیره در واقع تواند حکمی را ثاب می
فعل عقلاء است، به همین دلیل باید رضایت شارع نسبت به آن احراز شود. به همین دلیل در صورتی 

انجام  )ع(توان رضایت شارع را نسبت به آن سیره احراز نمود که این سیره در مرأی و مسمع معصوم می
شود  و شراع نسبت به آن سکوت کرده و آن را منع نکرده باشد. در این صورت مشخص می شده باشد

که شارع راضی به آن سیره است، والّا اگر شارع راضی به سیره عقلاء بما هو هو نبود، باید دلیلی مبنی 
ق، 3012 کرد، تا اغراء به جهل نسبت به مکلفین لازم نیاید )حلّی، بر ردع و منع آن سیره اقامه می

 (.017، ص2 ج

بنابراین، سیره برای اینکه مورد استناد قرار بگیرد، لازم است مورد امضاء شارع قرار گرفته و امضاء 
باشد. با این بیان، تفاوت بین  )ع(شود، الّا به اینکه این سیره متصل به زمان معصومین شارع احراز نمی
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اکه در سیرۀ عقلاء فرض این است که شود؛ چر باب سیره و باب عمومات و اطلاقات روشن می
اند، ولی در عمومات و  اند و مطلبی بیان نکرده نسبت به مورد سیره سکوت کرده )ع(معصومین

اند. یعنی  در مقام بیان حکمی از احکام الله قرار داشته )ع(اطلاقات فرض بر این است که معصومین
گیری از الفاظ عموم بدون اینکه قید یا  با بهره اند، بلکه با عباراتی مطلق و یا نه اینکه سکوت نکرده

الوجود( از تحت آن بیان  وصفی بیان کنند که افراد دیگر را )اعم از افراد و احوال موجود و یا مقدره
اند. به عبارت دیگر، در باب سیره از سکوت شارع پی به حکم  خارج کند، حکم شرعی را بیان نموده

شود؛ به  مات و اطلاقات از بیان شارع، حکم شرعی ثابت میبریم؛ اما در باب عمو شرعی می
الوجود هستند و بر افرادی که در آینده محقق  ای که افراد آن مقدرة خصوص در قضایای حقیقیه

 شوند. اند نیز تطبیق می شوند، ولو در گذشته وجود نداشته و یا در معرض ابتلاء نبوده می

 شرایط تمسکّ به سیره .6

وشن است، سیره برخلاف ادلّه لفظی، فاقد لسان و لفظ بوده و از ادله لبّیه محسوب همانطور که ر
شود یا خیر، باید  شود. در موارد مشکوک و امروزین و امور مستحدثه که آیا سیره در آن جاری می می

و به قدر متیقّن از سیره اکتفاء کرد و این چیزی جز لزوم همسانی )حتی همسانی در شرایط، پیامدها 
های عصر رسول  آثار( وقایع امروز و زمان معصوم نیست. به عنوان مثال، برخی به غزوات و جنگ

دانند. در مقابل، برخی با  کنند و سیره پیامبر)ص( را بر جنگ با کفار می گرامی اسلام)ص( استناد می
خار امام حسن های منعقد شده توسط پیامبر)ص( با سران کفر، و صلح تاریخی و پرافت استناد به صلح

 الصلح دهند و معتقدند، امروز نیز باید در دکترین سیاسی اصالت اصالت را به صلح می )ع(مجتبی
دهند. این در حالی است که استناد به سیرۀ  الجهاد را مبنا قرار می را مبنا قرار داد و برخی اصاله

توجه به این نکته ضروری ، متوقف بر لزوم همسانی در شرایط، پیامدها و آثار است. )ع(معصومین
توان در این امور امری ثابت را به دین  حقیقتی سیّال و متغیر دارد و نمی« امر سیاسی»است که 

المللی و با مشورت با  منتسب کرد، بلکه رهبر هر جامعه با توجه به شرایط و اقتضائات ملی و بین
گیرد و هر دو تصمیم،  قاد صلح میکارشناسان وخبرگان امور مختلف، تصمیم به اعلام جهاد یا انع

 صحیح و منطبق با موازین اسلامی است. 

 گیری نتیجه .7

یا اصلًا وجود نداشته و یا اگر  )ع(در مسائل مستحدثه یعنی موضوعاتی که در زمان معصومین
ها  های جدیدی بر آن عارض شده است، برای کشف حکم شرعی آن وجود داشته حالات و کیفیت

مراجعه نمود؛ مشروط به اینکه دلیل  )ع(ومات و اطلاقات وارد در فرمایشات معصومینتوان به عم می
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عام یا مطلق صلاحیت شمول نسبت به موضوعات مورد نظر را داشته باشد و لازمۀ آن این است که 
ها تمام باشد و ثانیاً، احتمال اینکه شارع در زمان صدور روایت به  اولًا، مقدمات حکمت در ناحیۀ آن

ن مصادیق و موارد التفات داشته است، وجود داشته باشد. همچنین اشکالاتی که ممکن است در این آ
فقط وظیفۀ ابلاغ احکام به نسل زمان خود را  )ع(مورد وجود داشته باشد؛ مثل اینکه گفته شود ائمه

مشروط  )ع(صومیناند، وارد نیست، بلکه کلام مع های آینده نبوده اند و در مقام بیان احکام نسل داشته
های آینده نیز حجت بوده و نسبت  به اینکه شرایط عموم و اطلاق در آن وجود داشته باشد، برای نسل

باید توجه داشت که سیره  )ع(به مسائل مستحدثه قابل استناد هستند. البته در استناد به سیرۀ معصومین
است و در زمرۀ ادلّۀ لبی قرار برخلاف اطلاقات و عمومات که در ادلّۀ لفظی هستند، فاقد لفظ 

شود یا خیر، باید  گیرد. در موارد مشکوک و امروزین و امور مستحدثه که آیا سیره در آن جاری می می
به قدر متیقّن از سیره اکتفاء کرد و این چیزی جز لزوم همسانی )حتی همسانی در شرایط، پیامدها و 

 آثار( وقایع امروز و زمان معصوم نیست.
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